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اطلاعات مربوط به طرح پیشنهادی تحقیق
1- طرح مسأله (تعریف و اهمیت موضوع)
عصرحاضر را باید تلفیقی ازارتباطات و اطلاعات دانست. عصری که بشر درآن بیش ازگذشته خود را نیازمند به داشتن اطلاعات و برقراری ارتباط برای کسب اطلاعات مورد نیاز مي بيند.امروزه با دراختیارداشتن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته،امکان برقراری سریع ارتباط و تبادل سریع اطلاعات بیش ازپیش میسرگردیده است. افراد درهرکجا که باشند میتوانند آخرین اطلاعات مورد نیاز خودرا درهرزمینه ای دریافت کنند. اما بی شک بیشترین تاثیر پدیدآمدن فناوریهای اطلاعاتی  و ارتباطی برمحیطهای آموزشی بوده است. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درآموزش سبب شده است تا محیط آموزشی به سوی مجازی شدن سوق پیدا کند.این امرسبب میشود تا ارتباطات میان افراد به منظورآموزش و گسترش دانش به گونه ای فزاینده ازطریق رایانه امکان پذیرشود. با ظهور و گسترش اینترنت، این رسانه به عنوان یک مکمل جهت تامین نیازهای اطلاعاتی و آموزش مورد استفاده قرارگرفت. با توجه به نقشی که کتابخانه ها باید درامرآموزش ایفا نمایند بدیهی است با دارا بودن امکانات پیشرفته تر،منابع اطلاعاتی بسیار غنی تری را نسبت به گذشته فراهم میکنند و جهت آموزش افراد دراختیار آنها قرارمی دهند. فراهم کردن وب سایتهای اینترنتی و پایگاههای اطلاعاتی، کتابخانه ها را به یک محیط مجازی و دیجیتالی جهت تبادل اطلاعات تبدیل کرده است که نقش آموزشی آن بیش ازپیش دراین محیط نمایان میشود.

فناوری اطلاعات و ارتباطات درمدت زمان کوتاهی که ازپیدایش آن میگذرد توانسته است تغییرات فراوانی را درنحوه زندگی بشر به وجود آورد. یکی اززمینه هایی که سهم عمده ای ازاین تغییرات را به خود اختصاص داده است، یادگیری است.نقش فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی درچرخه یادگیری بسیاراهمیت دارد.دریادگیری به شیوه سنتی، فرد مجبور بود که به طورمداوم بخواند و بنویسد و ارتباط تقریبا یک طرفه بود. اما با به کارگیری فناوری اطلاعاتی و ارتباطی دریادگیری، فرد علاوه براین مهارتهای پایه نیازمند داشتن مهارت دراستفاده ازفناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی می باشد. یادگیری های مبتنی برفناوریهای نوین اطلاعاتی، با ایجاد تغییرات بنیادین درمفاهیم آموزش سنتی، توانسته است بسیاری ازناکارآمدیهای نظامهای آموزشی را رفع کرده و دگرگونی های اساسی را درآموزش به وجود آورد.
با استفاده ازدنیای مجازی دریادگیری، میتوان به روشهای نوین و کارامدی ازیادگیری دست یافت. علت کاربرد فناوری اطلاعاتی و ارتباطی دریادگیری، آموزش بهتر و سریعتر میباشد.کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درآموزش، نوع جدیدی ازیادگیری را به وجود آورد، به طوریکه یادگیری تنها به صورت حضوری انجام نمیشود. زیاد ضرورتی ندارد که یادگیری حضوری و رودررو باشد و انتظارمیرود که یادگیری درمحیطهایی غیرازکلاس، امکان پذیرباشد، به نحوی که بتوان اطلاعات را به راحتی با سایریادگیرندگان به اشتراک گذاشت.  این تحول سبب تغییر نقش معلم و نیز نقش کتابخانه ها شده است.
سازمانها برای افزایش قابلیت های سازمانی باید یاد بگیرند که در محیط پر از ادغام های دائمی ، پیشرفتهای سریع فناوری ، تغییرات اجتماعی گسترده و رقابت فزاینده ، به طور موفق عمل کنند.(گاروین،2000 به نقل از مارکوارت،2002 ). سازمان یادگیرنده ،رویکرد جدید در زمینه مدیریت سازمانهاست و عملا بسیاری از اصول و شیوه های سنتی مدیریت را به چالش کشیده است اما به رغم گذشت بیش از دو دهه از طرح آن به دلیل عمق و وسعت بسیارش هنوز جنبه های مبهم بسیاری در این ایده وجود دارد که آشکار سازی آنها نیازمند تحقیقات بیشتری است.
صاحب نظران برای مفهوم یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده تعاریف متعددی ارائه کرده اند که به بررسی تعدادی از آنها می پردازیم:
واژه "يادگيري سازماني" اغلب با واژه "سازمان يادگيرنده " به جاي هم به کار مي روند. تسانگ (1997)تفاوت آنها را بدين صورت بيان مي کند:يادگيري سازماني مفهومي است که براي انواع مشخصي از فعاليتها که درون سازمان اتفاق مي افتد، به کار مي رود؛ در حالي که سازمان يادگيرنده به نوع خاصي از سازمان اشاره داردکه يادگيري سازماني را درون خود دارد. با اين حال رابطه ساده اي بين اين دو وجود دارد،يک سازمان يادگيرنده سازماني است که در يادگيري بخوبي عمل مي کند.
تفاوت مهمتر ،تفاوت بين اين دو واژه در ارتباط با کساني است که از آنها استفاده مي کنند.آرگريس(1991)بيان مي دارد:ما ادبيات مربوط به يادگيري سازماني را به دو طبقه تقسيم مي کنيم:
ادبيات تجويزي وعمل گراي سازمان يادگيرنده که اساسا توسط مشاوران و کارگزاران اشاعه و ترويج يافته است و ادبيات مکتب شکاکان يادگيري سازماني که توسط دانشگاهيان ايجادشد
تجويزيها، کارگزاراني هستند که اساسا علاقه‌مندند به سازمانها بگويند چه کاري بايد انجام دهند و تحليلگران افراد دانشگاهي هستند که اساسا علاقه‌مند به درک اين موضوع هستند که سازمانها چگونه بايد يادگيري را انجام دهند، به جاي اينکه به آنها بگويند که چگونه بايد ياد بگيرند.هرچند بين اين دو گروه همپوشيهايي وجود دارد ،اما تفاوتهاي اصلي در تفسير آنها از واژه يادگيري سازماني راههاي ايجاد و منافع آن وجود دارد.
سنگه (1990) سازمان یادگیرنده را سازمانی که به طور مستمر ظرفیت خود را برای خلق آینده اش افزایش می دهد، تعریف می کند. از نظر هوبر (1991) سازمان یادگیرنده در طول زمان می آموزد، تغییر می کند و عملکردهایش را متحول می سازد.زمانی می توان ادعا کرد که سازمانی یادگیرنده است که بتواند از طریق فرآیند ارتباط، دامنه رفتارهایش را تغییر و بهبود بخشد. داجسون (1993) سازمان یادگیرنده را سازمانی میداند که با ایجاد ساختارها و راهبردها به ارتقای یادگیری سازمانی کمک می کند. سازمانی که یادگیری همه اعضای خود را آسان ساخته است و به طور مستمر خویشتن را دگرگون و متول می سازد، تعریف پدلر (1998)  از سازمان یادگیرنده است. مارکوارت (2002) در کتاب ارزنده خود تحت عنوان " ایجاد سازمان یادگیرنده " تعریف نسبتا جامعی ارائه کرده است . به موجب این تعریف ، سازمان یادگیرنده، سازمانی است که با قدرت و به صورت جمعی یاد می گیرد و دائما خودش را به نحوی تغییر می دهد که بتواند با هدف موفقیت مجموعه سازی به نحو بهتری اطلاعات را جمع آوری ، مدیریت و  استفاده کند.)محمد بخش،   (1386(به نقل از حمیدی زاده ،اشرفی)
2- اهداف تحقیق
اهداف اولیه : 

1- تاثير فناوري اطلاعات  در يادگيري

2- نقش فناوري اطلاعات در صرفه جويي در وقت كاركنان و هزينة سازمان (یادگیرندگان  و یاد دهندگان )
3- تا ثير فناوري اطلاعات در بهبود برنامه ریزی آموزشی
اهداف ثانویه : 

1- افزايش رضايت كاركنان و ارتقاء دانش آنها

2- ايجاد يك تصوير مثبت از فناوری اطلاعات
اهداف غایی :

نهادينه كردن استفاده از فناوريهاي نوين و كمك به داشتن جامعه اي پويا و حاضر در صحنةجهاني
3- سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین
از پژوهش های انجام شده در این زمینه (در طی ده سال اخیر ) در داخل و خارج از کشور می توان به پژوهش های زیر اشاره کرد: 
شپارد (2000 ) در مقاله ای با عنوان  " یکپارچه سازی یادگیری سازمانی و فناوری های ارتباطات و اطلاعات در تدریس و یادگیری " مطالعه ای موردی روی 15 مدرسه در یکی از ایالات کانادا انجام داده است. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از ICT در تدریس و یادگیری ، تا حد زیادی بستگی به سطح یادگیری سازمانی در مدرسه ای ویژه دارد.
 سید محمود مجتبی زاده در تحقیقات خود در سال 1384 به" بررسی میزان آمادگی سازمان آموزش و پرورش استانهای کشور برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده" پرداخته است. وی برای این تحقیق از مدل سنگه استفاده کرده است که شامل پنج اصل : قابلیتهای شخصی ، مدل های ذهنی، آرمان مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی است که بر اساس اصول پنج گانه می توان میزان اهمیت هر یک را در سازمان آموزش و پرورش و از دیدگاه مدیران این سازمان بررسی کنیم.
 شفاعی (1380 ) در پژوهشی با عنوان " موانع ایجاد سازمان یادگیرنده " چهار مانع را به عنوان مهمترین موانع ایجاد سازمان یادگیرنده در ایران شناسایی کرده است که این موانع ،"باورهای نادرست مدیران و کارکنان درباره ی قدرت مدیران و تمایل مدیران به حفظ قدرت" "محیط انحصاری و غیر رقابتی سازمان " "ضعف دانش مدیریتی در مدیران و مبنا نبودن علم وعقلانیت در تصمیم گیریها" و "تفکر غیر سیستمی،جزئی نگری و خرد بینی" می باشند.
 در پژوهش دیگری که توسط وجیهه اسماعیلی در سال 1384 انجام گرفته است به "بررسی سازوکارهای یادگیری سازمانی مبنایی برای ایجاد سازمان یادگیرنده در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفت ایران واقع در تهران " پرداخته است. وی چهار شاخص برای بررسی سازوکار یادگیری سازمانی یعنی محیط تسهیل کننده یادگیری، تشخیص نیازهای یادگیری و توسعه، بر آورده کردن نیازهای یادگیری و توسعه و به کارگیری دانش فراگرفته شده را در نظر گرفته است و نتایج تحقیق وی حاکی از آن است که شرکت مذکور سازوکارهای مناسب یادگیری جهت شاخصهای فوق را داراست. 
نیفه ( 2001 ) نیز در دانشگاه ویسکانسین پژوهشی با عنوان " مقایسه مولفه های یادگیری سازمانی در دانشگاههایی که پروژه بهبود کیفیت علمی ( AQIP ) را اجرا کرده اند (دانشگاههای مدرن ) و دانشگاههایی که این پروژه را اجرا نکرده اند ( دانشگاههای سنتی) ، انجام داده است. نتایج این پژوهش  نشان داد که بین مولفه های یادگیری سازمانی در دانشگاههای سنتی و دانشگاههای مدرن تفاوت وجود دارد. با وجودی که بیشتر دانشگاههای مورد آزمون ( سنتی و مدرن ) از ویژگیهای عمده ی یادگیری سازمانی برخوردار بوده اند، ولی شاخص کلی یادگیری سازمانی نشان داد که میزان یادگیری سازمانی دانشگاههای مدرن نسبت به دانشگاههای سنتی در سطحی بالاتر قرار دارد.
 پیتر موری در تحقیقی با عنوان "یادگیری سازمانی، قابلیت ها و عملکرد شرکت (مشاهداتی تجربی)" معتقد است، هر چند رابطه بین فعالیتهای یادگیری و خلق قابلیتهای شرکت در تحقیقات گذشته تایید شده است اما خیلی روشن نیست که چگونه قابلیتهای سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر می گذارند; از این رو، او در این تحقیق در صدد بررسی تجربی رابطه بین خلق قابلیت ها در سازمان و کیفیت یادگیری برآمده است. او معتقد است خلق قابلیت ها یک پدیده اجتماعی است و زمانی پدیده های اجتماعی مزیت رقابتی برای شرکت محسوب می شوند که در نظام یادگیری منحصر به فرد شرکت جا گرفته باشند. او با نشان دادن این رابطه که قابلیت های مختلف سازمانی به عملکرد بالاتر شرکت منتهی می شود و اینکه چگونه قابلیت های شرکت با یادگیری مرتبط هستند، مدعی است به غنای ادبیات مدیریت راهبردی کمک کرده است.(پیتر موری، 2003) .
 تونی کیندر در مقاله ای با عنوان "آیا مدارس سازمان های یادگیرنده هستند؟" به نقش مهم آموزش و پرورش در ثروت آفرینی و ایجاد اقتصاد مبتنی بر دانش در اروپا اشاره می کند و معتقد است ، آموزش و پرورش جهت اعمال این نقش نیازمند بکاگیری فناوی اطلاعات و ارتباطات در مدارس است. او چنین نتیجه می گیرد که مدارس زمانی می توانند به نحو موثری از این فناوری بهره ببرند که از ویژگیهای سازمان یادگیرنده برخوردار باشند. (تونی کایندر،2002).
  در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نیز پژوهش هایی در زمینه سازمان یادگیرنده و کاربرد آن در این مراکز انجام گرفته است که به برخی از آنها اشاره می شود:
"دانشگاه یادگیرنده" عنوان پژوهش پاترسون(1999) است. این پژوهشگر ایده سازمانهای یادگیرنده و کاربرد آن در دانشگاه ها را بررسی و اظهار نظر کرده است که دانشگاه ها زمانی با محیط در حال تغییر، سازگاری پیدا می کنند که بتوانند دانشگاه های یادگیرنده شوند. به نظر پاترسون توسعه هایی که در سیاست های ملی رخ داده ، افزایش تعداد دانشجویان و تقاضا برای اثربخشی بیشتر دانشگاه ها از ضرورت های تغییر در آموزش عالی است. این پژوهش به این نتیجه رسید که دانشگاه هایی هستند که هم یاد می گیرند و هم به توسعه یادگیری می پردازند.(پاترسون، 1999).
کولی (2002)  پایان نامه دکترای خود را تحت عنوان "سازمان یادگیرنده و بهبود تدریس در موسسات آموزشی" تدوین کرد.هدف پژوهش او استفاده از یک چارچوب سازمان یادگیرنده برای درک تلاش های دانشگاهی در جهت بهبود تدریس و یادگیری بود. بدین منظور رابطه بین سازه های سازمان یادگیرنده یعنی آرمان دانشگاه ، رهبری، مدیریت دانش ، ارتباطات و فرهنگ یادگیری با بهبود تدریس را تایید کرد. بر اساس نتایج پژوهش ، تلاش های دانشگاهی به منظور بهبود تدریس باید بر استفاده از اطلاعات درباره تدریس مانند ارزیابی دانشجویان و توسعه حمایت های محیطی از فرآیند تدریس تاکید کند. (کولی ، 2002). 
در پژوهشی که آنجل بریو (2006) در دانشگاه اوهایو برای ارزیابی سازمان یادگیرنده بر اساس مدل مارکوارت انجام داد، به این نتیجه رسید که بیشترین میانگین مربوط به زیر سیستم تحول سازمانی و کم ترین میانگین در بکارگیری فناوری است (بریو، 2006).
هادکینسون (2006) پژوهشی انجام داده که نتایج آن را در مقاله خود تحت عنوان "به سوی دانشگاه ها به عنوان سازمان یادگیرنده" آورده است. پژوهشگر با بررسی ادبیات سازمان های یادگیرنده و ارتباط آنها با مدیریت راهبردی و تحلیل های فرامدرن سازمانی مفروضاتی را ارائه کرد و سپس فعالیت های متداول در دانشگاه های انگلستان را مورد بررسی قرار داد. نتایج این پژوهش نشان داد که دانشگاه ها ، موسساتی هستند که هم فرصت ویژه برای تطابق با ایده ها و فعالیت های  مربوط به سازمان یادگیرنده و هم مسئولیت های عمده ای در این جهت دارند (هادکینسون، 2006). (به نقل از حمیدی زاده ،اشرفی)
چارلز هاروی و جان دن تون (2002 ) با هدف یافتن زمینه های لازم برای ارتقاء یادگیری سازمانی در چند شرکت بزرگ به پژوهش پرداخته اند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که لازمه ی تغییر در محیط تجاری ، وجود توافق گسترده در این خصوص که عنصر دانش عامل مهم مزیت در گسترش یادگیری سازمانی است،می باشد.همچنین وجود فرهنگ رقابتی ، تشویق ایده های نوین، ریسک پذیری و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری از عامل های زمینه ساز یادگیری است.
دموسکی وشرلاوج (2003) پژوهشی با عنوان " یادگیری سازمانی و فناوری های ارتباطات و اطلاعات،یک پیوند امید بخش" را بر روی 220 نفر از مدیران عالی 867 شرکت تجاری واقع در اسلواکی اجرا کردند.نتایج این پژوهش نشان داد که همبستگی مثبت و معنا دار بین یادگیری سازمانی و فناوری ارتباطات و اطلاعات وجود دارد. 
شریفی (1383) در رساله خود با هدف ارائه چارچوب ادراکی برای نهادینه کردن فناوری های ارتباطات و اطلاعات (ICT) در نظام مدیریت دانشگاهی (شرایط و موقعیت دانشگاه، سیاستها و خط مشی های دانشگاه،آماده سازی،کاربست و بعد ادراکی )،به این نتیجه رسید که برای نهادینه کردن فناوری های ارتباطات و اطلاعات در دانشگاهها،ابتدا باید رویکرد دانشگاهها در استفاده از فناوری ها به گونه دقیق مشخص شود ، سپس عامل هایی که هر کدام از این رویکردها را بهتر پیش بینی کرده و تغییرات آن را با شدت بیشتری تبیین می کنند، به تناسب در برنامه ریزی برای توسعه استفاده از فناوری های ارتباطات و اطلاعات در دانشگاهها مورد تاکید قرار گیرد.
آلبرینی (2006) مطالعه ای با عنوان "نگرش اساتید نسبت به  فناوری های ارتباطات و اطلاعات : مطالعه موردی اساتید آموزش زبان انگلیسی (EFL) در سوریه " انجام داده است.نتایج پژوهش وی بیانگر آن است که اساتید نگرش مثبتی نسبت به بکارگیری ICT  در آموزش داشته اند.همچنین دیدگاه اساتید نسبت به فناوری ، تجارب استفاده از فناوری ها و شرایط فرهنگی حاکم بر محیط پیرامونشان ، در شکل گیری نگرش آنها نسبت به ICT در مدارس تاثیر داشته است.
4- سئوال تحقیق، فرضیه‌ها و مدل مفهومی
هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخی برای این پرسش است که " آیا بین  بکارگیری فناوری اطلاعات وياد گيري سازماني در اداره كل راه و ترابري استان خراسان رضوي " رابطه ای وجود دارد؟ بر اساس هدف یاد شده ، نه فرضیه به شرح زیر مطرح شده است :
فرضیه نخست  : بین فناوری اطلاعات ,  یادگیری سازمانی در اداره كل راه و ترابري استان خراسان رضوي ارتباط معنا دار وجود دارد.
             فرضیه فرعی اول : بین اثربخشی فناوری اطلاعات و یادگیری سازمانی در اداره كل راه و ترابري استان خراسان رضوي ارتباط معنا دار وجود دارد.
             فرضیه فرعی دوم : بین سهولت استفاده از فناوری اطلاعات و یادگیری سازمانی در اداره كل راه و ترابري استان خراسان رضوي ارتباط معنا دار وجود دارد.
فرضیه دوم : بین بکارگیری فناوری اطلاعات ومهارت فردی در اداره كل راه و ترابري استان خراسان رضوي رابطه وجود دارد. 
فرضیه سوم : بین بکارگیری فناوری اطلاعات و مدلهای ذهنی د راداره كل راه وترابري استان خراسان رضوي رابطه وجود دارد.
فرضیه چهارم : بین بکارگیری فناوری اطلاعات و آرمان مشترک در اداره كل راه و ترابري استان خراسان رضوي رابطه وجود دارد.
فرضیه پنجم : بین بکارگیری فناوری اطلاعات  ویادگیری تیمی در اداره كل راه و ترابري استان خراسان رضوي رابطه وجود دارد.
فرضیه ششم  : بین بکارگیری فناوری اطلاعات و تفکر سیستمی در اداره كل راه و ترابري استان خراسان رضوي رابطه وجود دارد.
فرضیه هفتم  : بین بکارگیری فناوری اطلاعات  وتحول سازماني در اداره كل راه و ترابري استان خراسان رضوي رابطه وجود دارد.
فرضیه هشتم : بین بکارگیری فناوری اطلاعات و پويايي ياد گيري در اداره كل راه و ترابري استان خراسان رضوي رابطه وجود دارد.
فرضیه نهم : بین بکارگیری فناوری اطلاعات  ومديريت اثر بخش در اداره كل راه و ترابري استان خراسان رضوي رابطه وجود دارد.
در این تحقیق از مدل تلفیقی سیستمی بر اساس سازمان یادگیرنده استفاده شده است :
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5- نتایج مورد انتظار از اجرا و استفاده‌کنند‌گان (مستقیم و غیرمستقیم) از نتایج تحقیق
انتظار می رود استفاده از فناوری اطلاعات باعث بهبود و تسریع یادگیری در نظام اداري کشور گردد.
اساتید دانشگاه ، دانشجویان ، و برنامه ریزان نظام آموزشی ، كاركنان اداري و كليه دوائر دولتي  می توانند از نتایج این تحقیق استفاده کنند.
6- روش تحقیق
در این تحقیق روش نظری – کاربردی مورد استفاده قرار می گیرد که از حیث تئوری و نظری با مراجعه به نظریات ،  دیدگاهها و تئوریهای مطروحه ابتدا نسبت به شناسایی ابعاد تحقیق از حیث نظری اقدام خواهد شد و آنگاه در میدان عمل به آزمون فرضیات خواهیم پرداخت.
7- روش جمع‌آوری داده‌ها
در این تحقیق از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده خواهد شد . پس از تصویب روایی و پایایی پرسشنامه نسبت به توزیع آن بین نمونه آماری اقدام خواهیم نمود.
8- روش‌های آماری مورد استفاده و چرایی انتخاب این روش‌ها
روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق استفاده از نظر خبرگان برای مشخص کردن ابتدایی روایی و پایایی پرسشنامه و استفاده از آلفای کرونباخ جهت مشخص کردن پایایی ان پس از جمع اوری میباشد. همچنین از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی چون آزمونهای خی دو و همبستگی اسپیرمن برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود. 
9- زمان‌بندی اجرای تحقیق
شروع انجام این تحقیق از مهرماه 90 می باشد و انتظار میرود در پایان پاییز 90 کار جمع اوری ، پردازش و تفسیر اطلاعات پایان یابد.
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